نامه ای برای تو
دفتری از شعرهای سهراب رحيمی

انتشارات آئينه ی جنوب

چاپ اوّل ـ پائيز 1384 – تهران


اواسط سال 1997، در جريان مهاجرت دوّم نويسنده ی اين سطور به اين ديار که عجالتاً وطن سوّم اوست!، سهراب رحيمی، شاعر جوان آن روزگار که اکنون ديگر ميانسال شده است، مجموعه شعری به نام "هسته های فاسد زمان" برايم فرستاد. اين کتاب دو زبانه، برگردانی بود از نسخه ی سوئدی آن، که توسط سهراب مازندرانی به فارسی ترجمه و از سوی نثر "رويا" در سوئد منتشر شده بود. کاملاً پيدا بود که شعرها، به دليل شاعر بودن مترجم، از مشکلاتی که معمولاً و به ناگزير گريبانگير شعر می شود، جان سالم بدر برده اند، و ترجمه ها، چيزی نزديک به شعراند، حادثه ای که در ترجمه ی شعر، کمتر اتفّاق می افتد، و لذا به راحتی می شد از خلال آن دريافت که شاعر جوانی دارد جای ويژه ی خود را در عرصه ی شعر امروز ايران، دست کم در برون مرز، باز می کند. از آن دفتر پيش از اين، بارها نمونه هايی به چاپ رسانده ام، امّا، باز هم بخوانيد، ضرر ندارد! 

زمستان

از کنار پنجره می گذرد

و مرگ

يکبار ديگر از ياد می بردم

به سمت ثانيه های يأس

خم می شوم

و هسته های فاسد زمان را 

می مکم

ص 27 

ويا:

تيری از کمان

از سمت های آبی 

پرتاب می شود 

و در خود می نشيند

ـ اينجا

دل من.


اين غريب اما همواره در اين انديشه بود که سهراب رحيمی، همان توانی را که در انشاء اين اشعار به سوئدی دارد، آيا در زبان مادری نيز داراست؟ و بيم آنرا نيز داشت که برای هميشه زير تسلط آن زبان بماند. نويسنده، "خانه خواب ها" را که در سال 1373 در گوتنبرگ و نيز کار مشترک او با "رباب محب" و "س، مازندرانی" را که در 1999 در استکهلم به چاپ رسيده اند، نديده است تا پايه ی سنجش جامع تری، نسبت به تازه ترين اثر سهراب "نامه ای برای تو" که چند روز پيش به دستم رسيده است، باَشد. امّا همين قدر شادمان است که اين اثر، اثری بلاواسطه، و به فارسی است! 

باری ـ آثار رحيمی همچنان به زبان سوئدی در مطبوعات سوئد چاپ می شوند. او افزون بر شاعری، عضو کانون نويسندگان، کانون منتقدان و کانون مترجمان سوئد نيز هست و آميختگی او به زبان و ادبيات کشور ميزبان، گاه موجب اين پندار می شود که گويا ساختار ذهنی نخستينِِ شعر، به زبانی ديگر (سوئدی) بوده و سپس، در يک برگردان سريع، به فارسی بر کاغذ نقش بسته است: 

بيا

لحظه ها را دور اين صحيفه

يک جوری امضا کن ديگر. 
نوشتن و انتظار و چرخيدن عقربه ها

گرداگرد و يرانه های من

ص 5 ـ (تغيير در سطربندی ها همه جا از نويسنده است)

"نامه ای برای تو" 52 شعر از شعرهای سهراب رحيمی را در بر می گيرد. شعرهائی عمدتاً کوتاه، موجز و درونی:

روی باد می نويسم

از زبان برگ ها

از زبان شاخه ها

موهات منعکس می شود

در گذرگاه باد

ص 8

و گاه به غايت تصويری:

و عطر نفس هات

می چکد

بربال ثانيه ها

همانجا


نگاه سهراب به محيط پيرامون، نگاهی زنده، پويا و جستجوگر است و در ايجاد رابطه بين پديده های ذهنی و عينی نيز عمدتاً موفق:

نشسته ام همين جا

در عمق صندلی

و نگاه می کنم به تو 

که پنهان شده ای

در اوج سايه ها

ص 10


سهراب رحيمی، در نزديک به تمامی اشعاراين دفتر، حرفی برای گفتن دارد و اين "ضرورت" است که او را به نوشتن واداشته و از اين منظر، او شاعری است مضمون گرا و بی نياز از فضاسازی هايی که مبتلا به شعرهايی است که گرفتار لفظ بسيار و معنی اندک اند:

اگر نگاه کنی

اسکلت جوانی ام را

پشت ميزهای عادت می بينی

اينجا لحظه ی ويرانی من است

همانجا ـ ص 11

و بسيار نمونه های ديگر از جمله شعر ص 66

سهراب رحيمی شاعر طنزپردازی نيست امّا رگه هايی از طنز در برخی کارهای او ديده می شود که با بافت کلّی شعر نيز ناسازگار نيست:

دست هايم را

تا آنسوی ساحل گشودم و

يادم آمد که زرافه بودن هم

چيز بدی نيست

بخصوص وقتی که 

کلاه نداشته باشی

و باران هم يکريز ببارد و 

چترت سوراخ باشد

ص 51


زبان در شعر سهراب، ساده، روان و يکدست(نه همه جا) و در پاره ای از کارها، بسيار نزديک به زبان محاوره و البتّه، حامل همان حال و هوا محتوايی که در شعرهای ديگر او آنگاه که به زبان رسمی نزديک می شود:

حالا باز هم ثانيه ها دارند

ما را تعقيب می کنند

بيائيم شعرهايمان را سروته بخوانيم

زمان را گول بزنيم

ما که بهر حال

کلاه گشادی سرمان رفته است

حالا هم بايد 

ماليات شاعر بودنمان را بدهيم

ص 53


سهراب در برخی کارها، از ايجاد هماهنگی های آوايی برآمده از تکرار و توالی برخی حروف که بسياری از اوقات از طريق توليد نوعی موسيقی و به مدد وزن، افزون بر التذاذ، به انتقال معنا و مفهوم نيز ياری می رساند، سود برده است و از آن ميان، به تکرار حرف "گ" در بريده ای از شعر ص 45

گرد تو می چرخم

مثل گرد 

و گرد می شوم

در گرداب

در گلوگاه گِل و

گذرگاه گُل

و در ادامه حرف "چ" و "ش":

می پيچم از پيچ و تاب موهات

و پيچ می خورم

پيچاپيچ

تا پشت و پيش پاهات

پيچيده می شوم

در پيچيدن سيگار

و به خود می پيچم

همانجا 

که اينگونه شگردهای زبانی و آوائی را در کارهای کلاسيک مان نيز سراغ داريم: مثل حرف "ش" در اين ابيات:

شهری که شه و شحنه و شيخش اش همه مست اند 

شاهد شکند شيشه که بيم عسسی نيست(1)
يا

شهره ی شهرم و شهريه نگيرم چون شيخ 

که بر شحنه و شه کوچک و تحقير شوم(2)
و باز هم:

چون ز شهر آن شاهد شيرين شمايل می رود

در قفايش کاروان در کاروان دل می رود(3)
و از جناب حافظ:

بيا و کشتی ما در شط شراب انداز

خروش و ولوله در جان شيخ و شاب انداز(4)
و نيز حرف و صدای "س يا ص" در اين تکه از شعر مدرن:

و شاعری تنها

که در سه راهی سگ و صنعت و سکس

گم شده است(5)

به نظر می رسد که عليرغم گذشت ساليان دراز در کشور "خارج از کشور"! دل سهراب، چون بسياری ديگر، هنوز در جای ديگری می طپد. اين را، از نوستالوژی حاکم بر برخی کارها می توان حدس زد:

اين را می نويسم تا بدانی

من هم روزی روی اين کلمه ها

می خوابيدم

و با ساعت سر و کلّه می زدم

تا زبان از ياد رفته را

پيدا کنم

و هر بار سر نخ کلام

از دستم در می رفت

ص89

و يا:

من از کجا

به اينجا پرتاب شدم

تا خودم را جا کنم

ميان کلمه ها و حرف های بيشمار

ص 82

و روی تفاوت ها، البتّه هنوز تأمل می کند:

و در آينه های شکسته ی يک سرنوشت

توقع داشتم که در چشمان من

نگاه کنی

امّا چه فايده

تو حتا بلد نيستی

اسم مرا تلفظ کنی

همانجا 

و نيز در بيانی پوشيده تر در صفحات39 و 37 و36

"نامه ای برای تو" را می شود هنوز و همچنان خواند و بررسي و نکات برجسته ی آنرا که کم هم نيستند، برشمرد. اين دفتر که برای من نخستين اثر سهراب به فارسی است، صرف نظر از بعضی ويرايش ها که در برخی واژگان و عبارات و نيز سطربندی ها ضرور می نمايد، اثری به سامان و بسيار اميدوارکننده است. با شعرهای اين دفتر، در مجالی ديگر، بيشتر آشنا خواهيم شد. با آرزوی بهروزی و پيروزی برای سهراب رحيمی که با صاحب اين قلم، جز نسبت شعری، نسبت ديگری ندارد و نيز برای همه ی جان های شاعرانه، که در اين برهوت می طپند.

حميدرضا رحيمی

14 آگوست 2007 لس آنجلس

تا درودی ديگر، بدورد

يادداشت ها

1و2و3) از فرخی يزدی به نقل از صفحات 132 و 133 يادی از فرخی يزدی ـ به همين قلم ـ 1370 انتشارات گستره ـ فرانکفورت
4) حافظ در "مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لان". در بيت دوّم اين غزل مصرعی هست که به استناد اين بيت:

بر آب چشمش رحمت کن و مبر آبش

که گفته اند نکوئی کن و در آب انداز

از کمال الدين اسماعيل، شاعر قصيده سراست که در سال 635 توسط مغولان به قتل رسيد.

حافظ: 

مرا به کشتی باده در افکن ای ساقی

که گفته اند نکوئی کن و در آب انداز

ـ حافظ در اوج

5) رگبار در آفتاب ـ حميدرضا رحيمی ـ انتشارات نويد آلمان 1989/1368ـ از شعری به نام شاهد 
ص 11
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